
جدول

پاسخ جدول شماره 5210 

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 5211

  
123456789101112131415

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

از بالا به پايين
 1 ـ بزرگترین فرقه   مسیحیت- از شهرهای کانادا  2ـ  آراسته - حریر- علامت فعل استمراری   3ـ  فلز سرخ - 
کهنه و پوسیده- پرهیزگاری- وسیله   روفتن برف   4ـ  تکیه داشتن- از حروف انگلیسی- کوچکترین واحد انتقال 
صفات- حرف انتخاب  5 ـ یار کلنگ- اقبال و بخت- از مشتقات نفت  6 ـگل محمدی - سردار و سپهبد- پهن و 

وسیع  7ـ  دیکته- بدن و هیکل- غذای ایرانی  8- سارشک- از حروف یونانی- مرغ سعادت- واحد شمارش نان
ــعادتمند- تصدیق  ــه ای از ارتباطات  10 ـ ربع هر چیزی- س ــی- بیهوده و اضافه- مجموع  9ـ  از خطوط قدیم
روسی   11ـ  جلا دادن- جدید و امروزی- محافظ سم اسب    12 ـ   مرکز اعصاب- بالای فرنگی- خوب و نیک- از 
14 ـ نشانه- از آلات آرایش قدیمی-حیوان باربر   میوه های آبدار  13ـ  زبان- بنده و نوکر- مغز-کلمه درد کشیدن  

15ـ محاسب- به دست آوردن آگاهی 

از راست به چپ
ــود- نمک ها   2ـ  جنگ و جدل- با آچار  ــتفاده می ش ــاجی اس ــره ای که از فرآورده اش در صنایع نس  1 ـ حش
ــاری زردی  ــر- تکرار حرفی- بیم ــدر آذری   4ـ  جمع وزی ــرات- پ ــه- بز نر- نف ــود- بخیل  3ـ  زمین  باز می ش
 5 ـ   شیر درنده- خواهان- جام ورزشی- آب بند   6  ـ واحد پول ژاپن- از ورزش های رزمی- علف خوردن حیوانات 
 7ـ  از شهرهای استان گیلان- حاجت و مقصود- قصه گو  8 ـ مردن بر اثر غصه- دندان فیل- جرح- خرد وکوچک 
 9 ـ ثمره و محصول- دندان روی آن استوار است- اندیشیدن  10 ـ  بیماری مسری خطرناک- آبجی- کشیش 
 11ـ  رمق آخر- عمیق- از ماه های پاییزی- کدر  12 ـاز گیاهان خزنده،رنگ گل هایش آبی و صورتی و در درمان 
ــینه- برج کج- نقش تئاتری  14ـ جمله دستوری-  ــنوا- راه راه  13 ـ آزاد- پیش سرماخوردگی موثر است- ناش

محافظ گل- نزاع و درگیری    15 ـ  وسیله  آبخوری- قسمتی از مغز که قشر آن را با نخاع مرتبط می کند

123456789101112131415
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                              

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد حميد باصري
 از شهداي امنيت پرواز

شهادت را در جبهه مي جست 
و در شارجه به آن رسيد!

 فريده موسوي
اتف�اق غريبي اس�ت ک�ه چند س�ال در 
جبهه هاي دفاع مقدس به دنبال شهادت 
باش�ي و عاقبت آن را در ش�ارجه امارت 
به دس�ت بياوري! اين اتفاق عجيب براي 
شهيد حميد باصري افتاده است. يكي از 
رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
که از نوجواني در جبهه هاي جنگ حضور 
ياف�ت و بارها تا مرز ش�هادت پيش رفت، 
اما قس�مت بود بمان�د و در کس�وت يک 
نيروي امنيت پرواز در حادثه سقوط يک 
فروند هواپيماي ايران�ي در روز 21 بهمن 
س�ال 82 در ش�ارجه امارات به شهادت 
برس�د. براي دانستن بيش�تر از زندگي و 
منش ش�هيد حميد باص�ري گفت وگوي 
مختص�ري ب�ا خان�واده ش�هيد انج�ام 
دادي�م که ماحصل�ش را پي�ش رو داريد. 

 خانه اي که حسينيه شد
خانه پدري شهید باصري در منطقه 17 قرار 
دارد. خانه اي که اکنون پارکینگ آن تبدیل 
به حسینیه حضرت زهرا)س( شده است. در 
ــاعتي میهمان عباس باصري برادر و  آنجا س
ــهید مي شویم. مادر  فرخنده باصري مادر ش
ــرف بزند. با  ــت و نمي تواند زیاد ح بیمار اس
ــهیدش مي گوید:  این وجود در خصوص ش

ــت راه برود.  پسرم تا پنج سالگي نمي توانس
ــذر و نیاز کردم  ــر بردم و خیلي ن خیلي دکت
ــم چه حکمتي  ــد. نمي دان تا اینکه خوب ش
ــه در مقاطع مختلف گره  در زندگي او بود ک
در کارش مي افتاد. بعدها که ازدواج کرد، تا 
مدتي نمي توانست بچه دار شود. باز هم نذر 
و نیاز کردیم تا خدا دو پسر به او و همسرش 
داد. یکي از نوه هایم 70 به دنیا آمد و دیگري 

متولد سال 73 است. 
 ورودي سال 59

عباس باصري برادر شهید در ادامه از زندگي 
ــف مي کند:  ــرادرش اینطور تعری جهادي ب
ــع انقلاب  ــال 44 بود. موق حمید متولد س
ــت. اما به قدر خودش فعالیت  13 سال داش
ــال 59 ارتباطش را با سپاه آغاز  مي کرد. س
ــه جبهه رفت.  ــال 61- 60 هم ب کرد و از س
مي توانم بگویم از وقتي که پایش به جبهه باز 
شد، تا زماني که جنگ ادامه داشت، حمید به 
جبهه مي رفت. چند بار هم مجروح شد. یکبار 
ــد. بار دیگر روي مین  ــش پاره ش پرده گوش
رفت و پایش مجروح شد. اما جبهه و جنگ 
را رها نکرد.  برادر شهید خاطراتي را از دوران 
فعالیت هاي انقلابي حمید به خاطر مي آورد؛ 
زماني که هر دو با هم در یک کتابخانه مشغول 
بودند و در سنین نوجواني فعالیت مي کردند. 

ــد: کوچک بودیم، اما  عباس باصري مي گوی
ــرکت  با حرارت در تظاهرات ضد طاغوت ش
مي کردیم. برادرم دوستاني داشت به نام هاي 
اکبر قاصد، ابوالفضل احمدي و. . . که هم سن 
و سال بودند و دوران انقلاب و جنگ را با هم 
ــتان  فعالیت مي کردند. برخي از همین دوس

برادرم در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. 
 گارد امنيت پرواز

بعد از پایان دفاع مقدس، شهید حمید باصري 
ــود و خدمت را  عضو گارد امنیت پرواز مي ش
ــهید  ــب دیگري پي مي گیرد. مادر ش در قال
مي گوید: من شش پسر و سه دختر دارم، در 
زمان جنگ غیر از حمید پسران دیگرم هم به 
جبهه رفتند و حمید و یکي دیگر از برادرانش 
مجروح جنگ بودند. اما قسمت بود حمیدم 
ــهادت برسد.  مادر  بماند و بعد از جنگ به ش
ادامه مي دهد: حمید جوان شوخ طبعي بود. 
هنوز بچه هاي دیگر تکه کلام هاي او را تکرار 
ــه ائمه اطهار  ــد. ارادت خاصي هم ب مي کنن
ــجاد)ع( داشت و وقتي در  و خصوصاً امام س
مأموریت ها نگرانش مي شدم، مي گفت مادر 
ــر هم افتاد  ــم نمي افتد. اگ هیچ اتفاقي برای
قسمت بوده و باید راضي به رضاي خدا باشیم. 
فقط دو سال مانده بود حمیدم بازنشسته شود 
که شهید شد. مي گفت اگر بازنشسته شدم، 

بچه ها را برمي دارم و به کربلا مي رویم.  برادر 
هم مي گوید: شوخ طبعي حمید زبانزد بود. هر 
وقت مي خواهیم از او یاد کنیم یا خاطره اي 
ــودآگاه به یاد صفا  از حمید به یادآوریم، ناخ
ــوخ طبعي اش مي افتیم. برادرم به پدر و  و ش
ــت و سعي  مادرمان خیلي احترام مي گذاش

مي کرد همیشه دل آنها را به دست بیاورد. 
 شهادت در شارجه

شهید حمید باصري 21 بهمن ماه 1382 در 
سانحه اي که براي یک فروند هواپیماي ایراني 
ــهادت  ــارجه اتفاق افتاد به ش در فرودگاه ش
رسید. رزمنده اي که چند سال از عمرش را 
براي پاسداشت ایران اسلامي در جبهه هاي 
ــهادت  دفاع مقدس گذرانده بود، عاقبت ش
ــي  ــید که هیچ کس را جایي در آغوش کش
ــهید مي گوید:  تصورش را نمي کرد.  برادر ش
حمید همیشه مي گفت در جنگ ویرانگري 
ــت. اما اگر در طرف حق باشي مي تواني  اس
ــاوري. حق  ــت بی با جنگیدن حق را به دس
دادني نیست، گرفتني است. برادرم با چنین 
دیدگاهي ماه ها در جبهه هاي جنگ حضور 
ــیر سخت  یافت. عمر و جواني اش را در مس
ــپري کرد و به نظر من شهادتش در  جهاد س
ــارجه امارات، مزدي بود که خدا به خاطر  ش

جهاد خالصانه اش به او عطا کرد. 

 نخستين در جنگ
ــتین هاي زیادي را  ــریف قنوتي نخس شهید ش
ــتین روحاني  ــت. او نخس به نام خود کرده اس
مجروح و اسیر جنگ تحمیلي، نخستین روحاني 
ــتین نماینده امام  ــهید دفاع مقدس، نخس ش
ــید،  ــهادت رس خمیني)ره( که در جنگ به ش
ــهید جنگ هاي چریکي و  نخستین فرمانده ش
پارتیزاني، تشکیل دهنده گروه هاي مسلح به امر 
امام خمیني ـ رحمت الله علیه ـ در سال 1342، 
نخستین برگزار کننده تظاهرات در شهرستان 
ــر انقلاب  ــه عنوان رهب ــا جایي که ب بروجرد ت
ــتین تشکیل دهنده  بروجرد معرفي شد، نخس
ستاد پشتیباني از جبهه هاي جنگ و حمایت از 
جنگ زدگان در بروجرد، نخستین ارسال کننده 
ــرد به مناطق  ــاي تدارکاتي از بروج محموله ه
جنگي به ویژه خرمشهر، نخستین گروه اعزامي 
ــهر و  ــهر جهت دفاع از ش از بروجرد به خرمش
نخستین گروه مدافع در خرمشهر به نام »لشکر 
ــي و  ــراه برادران ارتش ــت که هم الله اکبر«  اس

سپاهي به مدت 35 روز مقاومت کردند. 
شروع جنگ، اوج حماسه سازي این مرد شجاع و 
دلیر است. پیش از شروع جنگ و در زمان مبارزه 
ــواب »ثاني« داده  با رژیم پهلوي، به او عنوان ن
بودند. در یاري امام چنان ایستادگي کرد و پیروي 
نمود که مي گفتند: شریف قنوتي در امام خمیني 
ذوب شده است. منبرهایش کوبنده و حماسي 
بود. با کمال شهامت و شجاعت در منبرهایش 
شاه را ]ابن[ مرجانه خطاب مي کرد و به او یزید 

بن معاویه دوم مي گفت. 
  جمع آوري کمک هاي مردمي

این همه شجاعت و دلیري همزمان با تجاوز ارتش 
بعث عراق به کمک نیروهاي مردمي آمد. سرگرد 
عظیم عالي خاني از نیروهاي حاضر در خرمشهر 
درباره نقش مؤثر و تأثیرگذار شریف  قنوتي در 
اولین روزهاي جنگ مي گوید: »تلاش هاي شهید 
شریف قنوتي در اوایل انقلاب اسلامي در بیداري 
ــت. با تحریک و تهییج  مردم سهم بسزایي داش
جوانان توسط ایشان، خون تازه اي در رگ هاي 
بچه ها دمیده مي شد و به حرکت درمي آمدند و 
نتیجه اش هم این مي شد که این شهید در همان 
روزهاي اول جنگ اولین فرمانده گروهي شد که 
از بروجرد براي کمک رساني به مردم محاصره 

شده خرمشهر، عازم شده بود.«
ــتاد  ــام در اوایل جنگ، س ــن روحاني والامق ای
ــتیباني جنگ را در بروجرد تشکیل دادند  پش
ــهر بروجرد دور  و عوامل نیروي هوایي ارتش ش
ــه روز بعد از  ــریف قنوتي گرد آمدند. دو، س ش
شروع جنگ تحمیلي، بسیاري از جنگ زده ها 
به بروجرد آمده بودند. شهید آنها را در مدارس و 
فاطمیه جاي داد. در سخنراني هایش در مسجد 
امام خمیني مي گفت:» اینها جنگ زده اند. خانه 

ــت داده اند. با زن و بچه  ــان را از دس و زندگي ش
آمده اند، به آنها جا بدهید و آنها را کمک کنید.« 
ــا را مي برد و  ــي جنگ زده ها مي آمدند، آنه وقت
اسکان مي داد. برایشان لباس و غذا و رختخواب 
تهیه مي کرد. خودش کیسه به دست مي گرفت 
ــع آوري مي کرد.  ــک مالي جم و براي آنها کم
ــر کرده بود  ــجد امام بروجرد را پ زیرزمین مس
ــا. یک بار با  ــایل و لوازم براي جنگ زده ه از وس
تعدادي از جوانان و نیروهاي مردمي حدود 18 
کامیون کمک مردمي به جبهه هاي خرمشهر 
برده بود. آن موقع بسیج تشکیل نشده بود و او 
ــرهایش را به خرمشهر  جوان ها را از جمله پس

فرستاده بود. 
 جنگ با صداميان

ــابق  ــن بین از اعضاي س حاج محمدرضا روش
سپاه بروجرد، ماجراي رفتن شان به همراه شیخ 
شجاع شهر به خرمشهر را چنین روایت مي کند: 
ــپاه  ــروع جنگ، از طرف س ــد از ش » دو روز بع
ــرد همراه با  ــلامي بروج ــداران انقلاب اس پاس
ــپاهي با سلاح و  60 نفر از نیروهاي مردمي و س
مهمات مأمور شدیم که در خدمت شیخ شریف 
قنوتي به خرمشهر برویم. شیخ شریف طي دو 
روز تلاش، کارواني از مایحتاج رزمندگان آماده 
کرده بود. کاروان در مقابل مسجد امام خمیني 
آماده حرکت بود، مردم بروجرد هم براي بدرقه 
این کاروان ها جمع شده بودند. در همین لحظه 
آمدند و به حاج آقا گفتند:» آقا! محمد مسعود، 
ــخت مریض است.« آقا گفت: »  آقازاده شما، س
ــدا بخواهد خوب  ــه کار کنم. اگر خ خب من چ
ــود. فعلًا امر مهم تري به عهده ام گذاشته   مي ش
شده و آن همانا جنگ در راه خدا و جنگ با کفار 
و صدام و صدامیان است. من الان عازم هستم و 
به هیچ قیمتي حاضر نیستم که از ماشین پیاده 
شوم.« آن روز با بدرقه باشکوه مردم بروجرد به 

سمت خرمشهر حرکت کرد. 
ــفته بود. نیروها  ــهر اوضاع بسیار آش در خرمش
سازماندهي نداشتند و معلوم نبود چه وسایلي 
ــلیحاتي براي  ــهر چه تس ــت و ش مورد نیاز اس
ــهر  ــریف  قنوتي در این ش ــدگان دارد. ش رزمن
ــتگي ناپذیر کار مي کرد. به گواه همرزمان  خس
لحظه اي آرام و قرار نداشت. کمک هاي مردمي را 

در  مسجد جامع خرمشهر تخلیه کردند. 
ــهر پراکنده و سراسیمه  نیروهاي حاضر در ش
عمل مي کردند. نیروهاي تکاور نیروي دریایي، 
رزمندگان سپاه و تعدادي از نیروهاي مردمي دور 
حاج آقا را گرفتند و ایشان شروع به صحبت کرد. 
هماهنگي نیروها در خرمشهر مشکل بود. شیخ 
شریف بلافاصله با یک شور و حال خاصي بالاي 
ماشین جیپي که بیرون مسجد جامع بود، رفت و 
خطبه غرایي خواند که جمعیت متحول شد. پس 
از سخنراني عبا و عمامه اش را درآورد و همراه با 

دیگر نیروها راهي مناطق عملیاتي شد. 
 دلگرمي نيروها

ــوب، زیبا و  ــت او آنقدر خ ــان مدیری در آن زم
ــین بود که اگر نیروها یک ساعت شیخ را  دلنش
نمي دیدند انگار چیزي گم کرده بودند. شیخ و 
جوان هاي شهر با هم ائتلاف کرده بودند. براي 
بچه هاي بروجرد و سایر شهرستان ها »گروه الله 
اکبر« و براي بچه هاي خرمشهر » گروه ابوذر« را 

تشکیل داده بود. 
 روشن بین تأثیر شهید شریف قنوتي در عملکرد 
نیروهاي نظامي را اینگونه بیان مي کند:» روز اول 
که ما با شیخ شریف به خرمشهر آمدیم، متوجه 

شدیم متأسفانه خط اول تا حدودي خالي شده. 
ــتند که به جلو بروند.  نیروها کمتر تمایل داش
ــب ها نیروها عقب مي آمدند و روزها  معمولاً ش
جلو مي رفتند. بعضي وقت ها هم عملیات هاي 
ــتند.  ناموفقي انجام مي دادند و عقب برمي گش
ــریف نیروها را منظم کرد و عملیات ها  شیخ ش
ــر هم انجام شد. به همت این  متعدد و پشت س
ــت دروازه هاي خرمشهر  ــمن پش بزرگوار دش

زمین گیر شد.«
ــده بود؛ چه  حضور شیخ مایه دلگرمي همه ش
نیروهاي مردمي و چه نیروهاي نظامي از وجود 
ایشان روحیه مي گرفتند. حضور این طلبه بي ادعا 
ــاد به همه روحیه  ــاده و راحت و ش و خیلي س
ــي مي دیدند  ــهر وقت مي داد. بچه هاي خرمش
ــت، آمده و به  ــهري آنها نیس طلبه اي که همش
آنان کمک مي کند، با او انس مي گرفتند و سعي 

مي کردند شبیه او عمل کنند. 
فرماندهان عراقي حساسیت عجیبي روي شیخ 
پیدا کرده بودند. وجود شیخ همانقدر که براي 
دوستان و همرزمان زیبا بود، براي دشمنان مایه 
وحشت بود. آنها فکر مي کردند با کشتن و شهادت 
شریف قنوتي مي توانند خرمشهر را تصرف کنند. 
ــهادت شیخ،  حقیقت هم همین بود. پس از ش

دشمن توانست شهر را تصرف کند. 
 کينه بعثي ها از شيخ شريف

مهرماه هر چه رو به پایان مي رفت، شدت آتش 
دشمن هم بیشتر مي شد. خرمشهر از چهار طرف 
زیر آتش دشمن قرار گرفته بود. موعد چهار روزه 
بعثي ها براي اشغال خرمشهر گذشته بود و در 

حال نزدیک شدن به یک ماه بود. 
ــمن به سوي  ــروي یگان هاي دش دستور پیش
ــد و  ــادر ش ــر 1359 ص ــهر در 24 مه خرمش
ــوان خیابان  ــهر، به عن خیابان40 متري این ش
مرکزي، شاخص تقسیم نیروها و محورها قرار 
گرفت. با گذشت ساعاتي از روز، نیروهاي دشمن 
از پل خرمشهر عبور مي کردند و به طرف آبادان 
مي رفتند. شریف قنوتي با نیروهاي اندکش به 

شدت مشغول دفاع بود و فریاد مي زد:» به امام 
گفته ایم تا آخرین نفس مي جنگیم و مقاومت 

مي کنیم.«
دشمن، ماشین حامل شریف قنوتي را در خیابان 
ــرار داد. پس از برخورد  40 متري مورد هدف ق
ــهید، ماشین با  هفت ـ هشت گلوله به بدن ش
ــد. رضا  آرپي جي هدف قرار گرفت و واژگون ش
آلبوغش که همراه شیخ در ماشین حضور داشت، 
ــکاه را چنین روایت  ــخت و جان آن لحظات س
مي کند:» ما خودمان را از ماشین بیرون کشیدیم، 
عراقي ها از داخل خانه بیرون ریختند. . . عراقي ها 
ــریف بودند تا من. آنها  ــیخ ش بیشتر متوجه ش
خوشحال بودند که شیخ شریف را اسیر کرده اند. 
خیال مي کردند امام خمیني را اسیر کرده اند. . . 
یکي از عراقي ها که فرمانده آنها نیز بود شخصي 
بلندقامت، تنومند و بسیار ورزیده بود. مثل شمر، 
با سرنیزه به طرف شیخ شریف حمله ور شد. او به 
محض اینکه به شیخ رسید، از سمت چپ سرنیزه 
را در شقیقه شیخ فرو برد و چرخاند. از شیخ فقط 
آیه »انا لله و انا الیه راجعون« شنیده شد. ضربه 
ــیخ به الله اکبر بلند شد،  دوم را که زد، فریاد ش
ضربه سوم که پیشاني شیخ را از هم درید. شیخ 
زبانش را لاي دو دندان گذاشت تا آرزوي شنیدن 
ناله را به دل دشمن بگذارد. عراقي ها چشمان او 
ــیخ  را از حدقه بیرون آوردند ولي صداي ناله ش
ــنیدند. آن سفاک با همان  شریف قنوتي را نش
سرنیزه کاسه سرشیخ را جدا کرد. جمجمه اش 
را از جاي عمامه برداشت. محاسنش را به خون 
سرش رنگین کرد. مغز سر شیخ نمایان شد و پس 
از افتادن کاسه سر به روي آسفالت گرم خیابان 
40 متري خرمشهر، مغز سر شیخ نیز روي زمین 
قرار گرفت، بعد بدن مقدسش به آرامي به حالت 

نشسته کنار زمین افتاد.«
این آخر کار نبود. بعثي هاي جنایتکار در اطراف 
بدن مقدس شیخ شریف به رقص و پاي کوبي 
پرداختند؛ هلهله مي کردند و فریاد مي زدند: 
»قتلنا الخمیني، قتلنا الخمیني، ما خمیني را 
کشتیم. . . « بعد از شهادت شیخ تلاطم عجیبي 
در منطقه به راه افتاد. دشمن پیشروي مي کرد 
ــیخ بین آنها مانده بود. مي گفتند  و جنازه ش
ــان را به بند کشیده و  دشمن پیکر مطهر ایش
در بعضي خیابان ها کشان کشان مي برد. این 
ــانگر عمق کینه  جسارت ها به بدن شیخ نش
عراقي ها از او بود. همین کارها باعث شد خون 
رزمندگان به جوش بیاید و گروه چریکي »الله 
اکبر« که تحت امر شهید کار مي کرد، حمله 
گسترده اي را آغاز می کند و پیکر مطهر شریف 

را از دست عراقي ها پس می گیرد. 
 شهيدي با سه پيكر

روز 24 مهر با خون شیخ و یارانش خرمشهر، 
ــد مطهر شیخ با حمله  خونین شهر شد. جس
ــد و  ــلام از بعثي ها پس گرفته ش مدافعان اس
ــر 1359 آن بدن مطهر با قباي  در روز 27 مه
ــادان، در میان  ــهداي آب ــن در گلزار ش خونی
یارانش غریبانه دفن شد تا براي همیشه مزارش 
ــقان و آزادگان باشد. همچنین  میعادگاه عاش
ــردم اردکان جاودانه  ــهید در دل م یاد این ش
مانده به طوري که یادبودي از شهید قنوتي در 
قبرستان شهداي این شهر ساخته اند. مردم که 
همواره براي زیارت قبور شهدا مي روند، نخست 
ــهید قنوتي مي روند. شهید  به زیارت مزار ش
شریف قنوتي در بهشت شهداي بروجرد و در 
میان خیل مقدس شهدا سنگ یادبودي براي 
زیارت عاشقان خود دارد، ولي مدفن اصلي این 
شهید بزرگوار همان گونه که گفته شد، در گلزار 
شهداي آبادان است؛ جایي که شهداي گمنام 

قبر آن بزرگوار را در برگرفته اند. 

به انگيزه 24 مهر سالروز شهادت محمدحسن شريف قنوتي

پيکر شيخ  را با جامه سرخ روحانيت دفن کردند
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88498481ارتباط با ما

وج�ود ش�يخ همانق�در ک�ه ب�راي 
دوس�تان و همرزمان زيبا بود، براي 
دش�منان مايه وحش�ت ب�ود. آنها 
فكر مي کردند با کش�تن و ش�هادت 
ش�ريف قنوتي مي توانند خرمشهر 
را تصرف کنند. حقيق�ت هم همين 
بود. پس از ش�هادت ش�يخ، دشمن 
توانس�ت ش�هر را تص�رف کن�د

حميد هميشه مي گفت در جنگ 
ويرانگري اس�ت. اما اگر در طرف 
حق باش�ي مي تواني با جنگيدن 
حق را به دس�ت بي�اوري. برادرم 
ب�ا چني�ن ديدگاه�ي ماه ه�ا در 
جبهه ه�اي جنگ حض�ور يافت. 
عم�ر و جوان�ي اش را در مس�ير 
س�خت جهاد س�پري ک�رد و به 
نظر م�ن ش�هادتش در ش�ارجه 
امارات، مزدي بود که خدا به خاطر 
جهاد خالصانه اش ب�ه او عطا کرد

  احمد محمدتبريزي
روزه�اي آغازين جنگ براي همه ش�وکه کننده بود. ش�ايد کمتر کس�ي فكر مي ک�رد اخبار 
ش�يطنت بعثي ها در لب مرز، آتش جنگي سراسري را روش�ن کند. اما همه چيز خيلي سريع 
اتفاق افتاد و آخرين روز ش�هريور، اولين روز جنگ تحميلي ش�د. مردم ک�ه هنوز از پيروزي 
نظام نوپاي اس�لامي در جش�ن بودند، از حمله عراقي ها غافلگير ش�دند. در موقعيتي چنين 
سخت و دشوار، مردان عمل، جسور و ش�جاع خودشان را نش�ان مي دهند تا بعدها تاريخ به 
نيكي از آنها ياد کند. آنه�ا که در زندگي جس�ورتر و مرد عمل تر بودند، ب�دون واهمه اي پاي 
به ميدان نبرد گذاش�تند تا بعدها شايس�تگي گرفتن بعضي القاب و عناوين را کس�ب کنند. 
نا مش�ان براي هميش�ه در دل تاريخ حک ش�ود و براي ابد صفحات تاريخي مزين به نامشان 
شود. ماجراي زندگي تا شهادت محمدحسن ش�ريف قنوتي هم به همين شكل است. عالمي 
با عمل ک�ه در اولي�ن روزهاي مقاوم�ت مردمي در جن�وب، وارد کارزار نبرد ش�د ت�ا عنوان 
اولين ش�هيد روحاني دفاع مقدس را به نام خود کن�د. مردي که در مقاوم�ت 35 روزه مردم 
خرمش�هر نقش بس�زايي در اتحاد و افزايش روحيه مردم ش�هر ايفا کرد و »جوان« در ادامه 
نگاهي به تأثير اين مرد روحاني بزرگ دارد که در 24 مهرماه س�ال 1359 به ش�هادت رسيد. 
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